
 

 

 

 

 حقیقت زمان و دهر ل الدین محمّد مرقی کاشانی پیراموندیدگاه بابا افض   انتقادی بررسی
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 چکیده 

ها و کتب گوناگونی برجای مانددد  افضل الدین محمّد مرقی کاشانی از جمله فیلسوفان و شاعران قرن هفتم است. از وی رساله
ه و مهددمّ  دیدگا   چگونگی ارتباط آن با معنا و مفهوم دهر، از جملهاست. مسئلۀ حقیقت زمان و   او ها و رویکردهای قابددل توجددّ

. وی گددرددترین مسئلۀ این پژوهش محسددوب می، مهمّ و دهر  . ارائۀ مفهوم درست و صحیحی از مسئلۀ زمانشودمحسوب می
حقیقت زمان را تنها مختصّ به مقولات عرضی دانسته و سعی نمود  است که میان این حقیقت بددا مفهددوم دهددر پیونددد برقددرار 

شود، تفاوتی است که کاشانی میان دو مفهوم زمان و وقت بیان نمود  است کدده از نکتۀ مهمّی که در دیدگا  وی دید  می  نماید.
بیان نمود    آنتعابیرمختلف و گا  متضادّی نسبت به حقیقت    رپیرامون معنای دهکاشانی  سوی هیچ فیلسوفی بیان نشد  است.  

در این نوشددتار سددعی شددد  اسددت کدده بددا   معنای محصّلی از مفهوم دهر در منظومۀ فکری وی یافت نشد.  ، از این جهت است 
در ادامدده مددورد   و  پیرامون این دو مفهوم به طور دقیق تبیین شددود  کاشانی  ای، ابتدا دیدگا کتابخانه  -گیری از روش توصیفیبهر 

 تحلیل و بررسی قرار گیرد.
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 مقدّمه 

دشااواری همااراه اساات. در  و ارائۀ تصویری واضح و روشن از حقیقت آنها بااای  بحث و بررسی پیرامون برخی از مفاهیم فلسف
ا دست  ت و حقیقاات آنهاااواقع این دسته از مفاهیم گرچه وجود و هستی آنها واضح و روشن است، ام  بااه آسااانی  یابی به ماهیاا 

ی و گذر است و  ان از جملۀ این مفاهیم است. وجود و هستی . مفهوم زم ت نیس  ل، تقض  زمان به دلیل آنکه همواره در تغییر، تحو 
ارائااۀ تصااویری واضااح و   لااذا  (86، ص3ج  ،1384)نصیرالدین طوساای،  ود و عدم آن به همدیگر آمیخته است  به عبارتی وج 

 باااره در این  برانگیاا   شمار رفته و از جمله مباحث چالشروشن از حقیقت آن همواره دغدغۀ اساسی میان فیلسوفان مسلمان به
 .(290ص ،1400)میراحمدی و روح الأمین،  ودشمحسوب می 

ی می   اینکه حقیقت زمان، ذیل مقولۀ کم  با وجود   ا همااواره بااا و از سنخ مقولۀ کم  مت صل تلق  مفهااوم و معنااای  نظاار بااهشود، ام 
شااود. بااه بیااان از معنای حرکت یافاات نمی گاه مستقل  و جدای  شود. اساساً حقیقت زمان هیچفلسفی حرکت توضیح داده می 

ق و ایجاد زمان است. این مهم  سبب آن شده است که فهم د ت تحق  از معنای زمااان، متوقاا   باار شااناخت  قیقدیگر حرکت عل 
 مفهوم حرکت باشد.

ای وجود برخوردار بوده از گونه پیشیندر دیدگاه فیلسوف مسلمان هر آنچه که در عالم هستی ظاهر شده است، پیشتر در عوالم 
ه از آن برخوردار بوده اساات، باااطن آن شاایء است. نحوه  ای از وجود که هر شیئی از اشیاء در عوالم ملکوتی پیش از عالم ماد 

ر نام دارد که محیط رود. حقیقت زمان نی  از این قاعده مستثنی نیست. در دیدگاه فیلسوفان مسلمان باطن زمان، دهشمار می به
ه اس  به آن بوده و ی و من   ل مبر  ؛ میرداماااد، 119ص ،3ج ،1372ی، ؛ سااهرورد 92ص  تا،سینا، بی )ابن  ت از هرگونه تغییر و تحو 

صدرا،  520ص  ،1391 حقیقت زمان نه تنهااا متوقاا   باار فهاام صااحیح معنااای   به  در واقع معرفت (  78ص  ،4ج  ،1366؛ ملا 
 خواهد بود.  اهی نسبت به مفهوم دهر نی  وابستهحرکت است، بلکه بر علم و آگ 

ه معرفت کامل و تمام نسبت به یااش شاایء براساااۀ قاعاادۀ  ذوات الأ  باب لا یعاارف الا  بأساابابها ساا در دیدگاه حکیمان متأل 
صدرا،   ت   (139ص  ،1383ی،  سب وار؛  415ص  ،3ج  ،1366)ملا  و نسبتی که میان   آن شیء  یا علل  صرفاً از مسیر شناخت عل 
ت و حرکاات  مفهوم دهااردو شناخت  متوق   بر نی  ترتیب شناخت مفهوم زمان بدین ،پذیر خواهد بودامکان  آنها است، کااه علاا 

ق زمان   .اند، خواهد بودتحق 

ارائۀ تصویری واضح و روشن از مفهااوم زمااان در طااول تاااریخ   گوناگونی نسبت بههای  این مهم  سبب آن شده است که دیدگاه
د، در تبیین مفهوم دهر آن  ا این اختلاف و تعد  د. گونه که در توضیح معنای زمان یافت شده است، وجود ندارفلسفه بیان شود، ام 

سااینا، دهااد )ابنکرده و آنها را مورد نقد و بررسی قاارار می سینا، پنج رویکرد دربارۀ حقیقت زمان را بیان عنوان نمونه تنها ابنه  ب
ی مطرح شده دربارۀ حقیقت زمان را مورد اشاره و بررساا   (. نمونۀ دیگر میرداماد است که ده دیدگاه151-149ص  ،1ج  ،1405

 .(28-27ص ،1381قرار داده است )میرداماد، 



 

 

هی نسبت به دو این مفهوم داشته اساات، افضاال  -یعنی مفهوم دهر و زمان -از جمله حکیمان و فیلسوفانی که رویکرد قابل توج 
د مرقی کاشانی معروف به بابا افضل کاشانی است.   رسااد کااه وی فیلسااوفی مشااائی اساات تااا گونه به نظاار می اینالدین محم 

ا به دلیل آنکه از آموزه  ر از مکتااب نوافلاطااونی تااوان او  ها و تعالیم عرفانی تا حدودی تأثیر پذیرفته است، می اشراقی، ام  را متااأث 
 دانست.

ت و جایگاه علمی وی فلساافی  تألیفاااتبا  او هر چندباید گفت که  -ت زیسته اسمی  قرن ششمه در اواخر ک-نسبت به شخصی 
اتفارسی و  ا با این حالخود، در ایران مشهور است  رباعی  می از او شرح حال ، ام  رو یساات، از ایاانن در دسترۀ  منسجم و منظ 

ات نویسان تذکره بیشتر هی  ،اناادسااخنی از او بااه میااان آوردهگاااه  وی که به مناسبت رباعی  ۀ دربااار مطلااب چناادان و قاباال تااوج 
ت علمی  -17ص  ،1363اند )کاشانی،  بیان نموده پیرامون این فیلسوف و شاعر ایرانی هایی  افسانه  بعضاً   دانسته واو نمی   شخصی 

ۀ  18 لاعااات دربااارقدیم(.  210-205ص  ،1ج  ،1370رضوی،  ؛ مدر  مختصددر فددی  کددر    عنااوان او در کتااابی بااه    ۀ ترین اط 
  ( بیان شده است.324-322ص ،1،ج1388) «الحکماء الیونانیین و الملیین

دبن مرقی کاشی، فاضاال، دانشاامند و دانااای   است  آمده این چنین پیرامون بابا افضل کاشانی   کتابدر این    افضل الدین محم 
 (.324-322، ص1،ج1388ها دارد  )نگر در علوم الهی بود و در علوم الهی و طبیعی و طب  و ج  آن رسالهژرف 

باره با عنوان   نسبت زمان و دهاار در جا که جستجو شده است، تنها یش مقاله در اینباید گفت، تا بدان نسبت به پیشینۀ بحث  
فان محترم   مریم اسدیان، خلیل بیگ زاده و الیاۀ نورایی  نگاشته شده است. ایاان  نظرگاه افضل الدین کاشانی  از سوی مول 

ا این مقالااه فاقااد تحلیاال و بررساای را توضیح و تبیین نموده   دهر و زمان   مقاله گرچه دیدگاه کاشانی پیرامون دو مفهوم است، ام 
را صرفاً توضیح داده است،   شانی پیرامون دو مفهوم دهر و زمان انتقادی دیدگاه کاشانی است. در واقع این مقاله تنها رویکرد کا

ه به اینکه رویکرد کاشانی مشتم ا به نقد و بررسی آن نپرداخته است. با توج  هایی است و براساۀ ل بر برخی نقائص و کاستی ام 
سئله، امری ضااروری و مهاام  محسااوب گشااته و ، از این جهت پرداختن به این م ت اینکه این مهم  تاکنون توضیح داده نشده اس

 گردد.محسوب می  -که مسئلۀ اصلی آن تبیین و تحلیل دو مفهوم زمان و دهر است -جنبۀ نورآوری این پژوهش
گردد. در بخش نخساات، مفهااوم زمااان و در بخااش دوم، مفهااوم دهاار مقاله ابتدا دیدگاه کاشانی در دو بخش تبیین می در این  

 تحلیل شده است، سپس دیدگاه کاشانی براساۀ دو بخش مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
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 حقیقت زمان و دهر   تبیین دیدگاه کاشانی پیرامون .1

 حقیقت دهر براساۀ مبانی وی توضیح داده خواهد شد. سپس بیان، بتدا رویکرد وی پیرامون حقیقت زمان ا

 حقیقت زمان  .1.1

ه خود    های مختل طور پراکنده در رسالهبه  پیرامون حقیقت زمان و دهر  خویش را  کاشانی دیدگاه بیان نموده است. بایااد توجاا 
  ضمن کتابی واحد منتشر شده است.آوری شده و در های وی در یش کتاب جمعتمام آثار و رسالهداشت که 

 شود، مشتمل بر مقدار خواهند بود و که در عالم هستی واقع می  ی هایحرکت و جنبش معتقد است  نامهعرض  در رسالۀ  کاشانی 
ق می  ، زودتردیگر ی نسبت به حرکت ی حرکت خاص    توان گفت است که می   دلیل  درست به همین یااا  شااود. ایاان آهسااتگی محقاا 

دهد، صفتِ حال و مقداری است که آن مقدار و اناادازه سرعت حرکات مختل  که در قیاۀ و سنجش با دیگر حرکات رخ می 
شود. اساساً در دیدگاه کاشانی زمان، مقدار و اندازۀ حرکت بوده و ات صال یااا انقطاااعی کااه در زمااان ن د وی  زمان  نامیده می 

ر می   (.166-165ص ،1366موجود در حرکت است )کاشانی، شود، تابع ات صال و انقطاع تصو 

ن خواهد بود، لذا حرکتی که به  ز منظر وی حرکاتی که دارای مبدأ،ا صی هستند، زمان و مقدار آنها نی  معی  مقصد خاص  و مشخ 
. وی این حرکاات دائماای و پیوسااته را حرکاات ن نی  به صورت پیوسته و دائمی خواهد بودطور پیوسته و همیشگی باشد، زمان آ

  است.افلاک یا براساۀ اصطلاح خاص  او  سپهر  نامیده 

می که مقدار حرکت فلش است با زمان منقطع که مقدار حرکت مخصوصی با وادر دیدگاه کاشانی نسبت میان زمان پیوسته و د
ی است، به صورت رابطۀ محاط و محیط است، بدین معنا که زمااان دائماای و پیوسااته، محاااط باار زمااان  مبدأ و مقصد مشخص 

ا ن زمان و حرکت فلش روی رابطۀ میان ای  .(88ص  ،1366؛ کاشانی،  166-165، ص1366)کاشانی،    منقطع و گسسته است 
ت   شبیه رابطه و نسبتی که میان  بایست ابتدا گونه که می داند. در واقع همان زندگانی افراد با جسم آنها وجود دارد، می و دوران  مد 

ت و عمر، به همان  م  مقدار آن. ایاان مهاا باشد، سپس  وجود داشتهگونه ابتدا باید حرکت فلش جسم و تن انسان باشد، سپس مد 
 (.290ص ،1366دهد )کاشانی، را به حرکت و جسم نشان می  قائم و وابسته بودن زمان و دوران زندگانی 

تااوان نماید کااه می تری نسبت به این مسئله داشته و میان زمان و وقت تفاوتی را بیان می نگاه دقیق  نامهجاودانکاشانی در رسالۀ  
عا نمود که بی   است.سابقه اد 



 

 

 رود.شاامار ماای به چهارگانااهداند که زمان مقدار تمام این حرکات قسم می   مشتمل بر چهار  وی در این رساله در ابتدا حرکت را
 اند از  حرکت عبارت  چهار این

ت، مانند اینکه اندازۀ جسمی  ی  کوچش یا ب رگ شود. این سنخ از حرکت  اف ودن یا کاسته شدن   ،ال ( حرکت در مقدار یا کم 
 شود.نامیده می 

ل گردد که  ت، همانند اینکه شیء لطی ، کثی  گردد یا آنکه جسم سیاه، به جسم سفید رنگ متبد  ب( حرکت و جنبش در کیفی 
 شود. بدان  استحاله  گفته می 

م یش شیء، تغییر نماید و آن حالت نظم  ب و منظ  ت( حرکت و جنبش در وضع شیء رخ دهد، همانند اینکه اج ای بسیار مرت 
 و ترتیب از بین برود. این نوع از حرکت  گردش  نامیده خواهد شد.

ج( حرکت و جنبش مکانی، مانند شیئی که در مکان دور و بعیدی قرار دارد، ن دیش شااود یااا باارعکس. ایاان ساانخ از حرکاات 
 شود. انتقال  نامیده می 

ر  نامیده می حال کاشانی معتقد است که تمام این حرکات و جنبش ای اساات. در شود که مشتمل باار مقاادار و اناادازه ها،  تغی 
گفتااه، (. واضح است کااه تمااام حرکااات پیش289ص ،1366رکات مذکور، زمان نام دارد )کاشانی، دیدگاه وی مقدار تمام ح 

 گردد. گانه مندرج می حرکات عرضی است که ذیل یکی از مقولات نه

از تعبیر نسبتاً متفاوتی نسبت به تعری  زمان بهره برده است. در دیدگاه او، زمان، مقدار وجود احوال   منهاج مبینوی در رسالۀ  
ر جوهر نامیده می   ،1366)کاشانی،  است  شیرین یا ترش شدن  شود. این احوال همانند ب رگ شدن، کوچش شدن،گذرا و متغی 

ر  نمودن از تعبیر  مقدار وجود  بردن (. بهره498ص نسبت به تعریفی که پیشتر از حقیقاات زمااان    نسبت به احوال گذرا و متغی 
 رود. شمار می ارائه کرده بود، متفاوت و جدید به

 تفاوت زمان و وقت در دیدگاه کاشانی  .1.2

ه آن است که کاشانی حرکت در جواهر را  وقت  می  ،  زمان . در واقع براساۀ دیاادگاه وینامد نه  مطلب اساسی و قابل توج 
ل گرد  مقدار این نوع از حرکت  وقاات  نااام دارد نااه زمااان. د، در صورتی که جسمی همانند آب به جسم دیگری مانند هوا مبد 

نامد و مقدار از تغییر را  کون  می   ، فاقد امتداد است. وی این سنختبدیل آب به هواگذاری این است که  دلیل وی برای این نام
که وقت، طرف زمان است نه خود زمان،  بر این باور است تعری   وقت  مقام در    نه زمان. کاشانی   دانسته است    وقت    را  آن 
 (.289ص ،1366ه نقطه کنار و طرف خط  است )کاشانی، گونه کآن 



 

 

 حقیقت دهر  .1.3

باره، تعابیر مختلفی نسبت به حقیقت دهر از سوی کاشااانی بیااان کلمات وی در اینتوان چنین گفت که براساۀ عبارات و  می 
 شود.ها پرداخته می شده است که اکنون بدان 

-گونه که زمان به حقیقت وجود قائم و وابسته است، آن   ،دهردر دیدگاه وی  در واقع    ت.دهر، مقدار وجود موجودات اس  الف(
ت وجود جسم محسوب می و قائم به حرکت است. از منظر اووابسته    -یعنی مقدار حرکت  شااود، ، حقیقت دهر که مقدار و مد 

م بر زمان بوده و آن را احاطه کرده است  منقطع و ناپیوسته، محاط بر زمااان حرکاات  حرکتِ  ترتیب باید گفت که زمانِ . بدینمقد 
ت   دائمی و پیوسته و زمان حرکت پیوسته و دائمی محاط بر دهر و حقیقت دهر محاط بر وجود و حقیقت وجود محاط بر هویاا 

 .(166-165ص ،1366)کاشانی،  خواهد بود.

ت   مفهومدر دیگر عبارات و کلماتی که وی پیرامون معنای دهر،   تر خواهد شد. است، این معانی واضحتوضیح داده  را  هوی 

نماید که دهاار مقاادار دیدگاه خود را پیرامون حقیقت دهر بدین صورت بیان می   نامهجاودانوی در دیگر رسالۀ خود یعنی    ب(
ت نسبت به  ی پایندگی و ایستایی ذوات و اشیاء خواهد بود؛ اف ون بر این وی در ادامه تبیین در ضمن معنای ال  که -معنای هوی 

ه شود. نمایدمی بیان  -بدان اشاره شد  که شایسته است بدان توج 

و هستی گوهر را و پایندگی  وات را زمان نبود، بلکه مقدار پایندگی  وات را دهر گویند. و باره چنین است   عبارت وی در این  
بدددان معنددا کدده انجددام  و انجامش را ابد گویند، ؛آغاز هستی گوهرها را ازل گویند، بدان معنی که گوهر بودن گوهر را آغاز نبود
ت  وانندددندارد که منقطع گردد، و سبب گوهر بودن گوهر را و پایند  دارندۀ آن هستی را     )کاشااانی، تددا منقطددع نگددردد هویددّ

 (.291ص ،1366

ای اعم  از زمان یا موجودی دیگر غیر از زمان نخواهد بود، بلکه واسطه انی در دیدگاه او میان خداوند و ملکوت نفس   در حقیقت 
ر و زمااان  رودشمار می این ملکوت میان خداوند و گوهران گردنده، به عنوان واسطه به ر بااا تغیاا  ، موجااود و تا آنکه گوهرانِ متغیاا 

ق ت، منشااأ و موجااد جا(. می شوند )همان   محق  عا نمود که مقصود وی از کلمۀ  گوهر  افلاک است کااه علاا  توان این چنین اد 
ت  خداوند است و منظور از حقیقت زمان   ت.اس واژۀ  هوی 

و در عبارتی تقریباً مشابه، نه تنها مقدار وجود جوهری، بلکه گوهر بودن گوهرها را دهر نامیده است.   منهاج مبینوی در رسالۀ  
ی  بااودن چی هااا، دهاار گوینااد  )کاشااانی، عبارت وی این چنین است   و مقدار وجود جوهری را یعنی گوهر بودن گوهر و چ 

 (.498، ص1366

ت هستی مطلق    ساز و پیرایۀ شاهانوی در رسالۀ    ت( ل یااا هستی مطلق    او  که از منظر-سعی کرده است که مد  همان عقاال او 
و هستی مطلق که وجود اصل را و وجود فرع را عددامّ اسددت، باره چنین است   را دهر بنامد. عبارت وی در این  -عقل  کل  است 



 

 

انجددامیش را ابددد انجددام اسددت و بیآغازیش را ازل  وانند. و بیفروغ هویّت حقّ است تبارک و تعالی، و آن را آغاز نیست و بی
 (.88ص ،1366)کاشانی،   گویند، و مدّتش را که مقدار هستی است، دهر گویند

ت و مقاادار گونه بیان می دیدگاه خود را این نامهعرض عبارتی تقریباً مشابه در رسالۀ   وی در همین راستا و در نماید که دهر، مااد 
ت انجامی و  همیشگی، بی  ت هر چی ی به شیء دیگری وابسته و قائم است، لذا دهر کااه مااد  جاودانی است. براساۀ اینکه مد 

کی به وجود مطلقجاودانگی محسوب می   (.240، ص1366)کاشانی،  است  شود، وابسته و مت 

ه به سعی در جمع تقریرات و فصول مقطّعهدر رسالۀ  وی  ج(   باااره نااه رویکاارد وی در اینبندی دیدگاه خود نموده است که توج 
ه شود. مطالبی که وی در این رساله بیااان است ای خواهد بود که شایسته تنها ضروری، بلکه حاوی نکات مفید و تازه  بدان توج 

 نموده است در قالب سه نکته بیان خواهد شد. 

ر و حادث خواهد بود، و از آنجااا  ت پایندگی ذوات و حقایق اشیاء بدون ملاحظۀ امور متغی  نکتۀ نخست  در دیدگاه وی دهر مد 
ه و به دور است.  ت امری ثابت و بدون تغییر است، لذا از بطلان و زوال من    که این مد 

معنای پایندگی و استمرار ذات خداونااد اساات. ایاان مهاام  نکتۀ دوم  کاشانی معتقد است که دهر در دیدگاه حکما و فلاسفه به 
دلیل این  ت.اس  نشان دهندۀ این سخن معروف حکماست که دهر به معنای نسبت میان یش موجود ثابت با موجود ثابت دیگر

در   -ابت دیگر ، مقصود از ثابت نخستینمطلب در دیدگاه کاشانی آن است که در تعری  مذکور یعنی  نسبت یش ثابت به ث
ای که نسبت به خداوند ثاباات بدین معنا که آن استمرار و پایندگی ت،  اس  خداوند و منظور از ثابت دوم دهر  -تعری  مورد نظر

ر می  ق نخواهد شااد، زیاارا ثبااوت   ومشابهت و تماثل میان ذات خداوند  ،  این وجودشود. با  ، دهر نامیده می شودتصو  دهر محق 
ه به ذات خویش توضیح داده می دهر به وا  .شودسطۀ خداوند بوده و ثبوت خداوند با توج 

ه  چگونه قابل  وم، کاشانی به این پرسش یعنی راستای مطالب مطرح شده در نکتۀ د  نکتۀ سوم  در معنای حدیث  الدهر هو الل 
براساۀ مطالب مطرح شده در نکتۀ دوم، دهاار  توان چنین گفت در توضیح اشکال می  به بیان دیگردهد.  پاسخ می تبیین است؟  

ق و ثبااوت خداونااد اساات، در حااالی کااه در حاادیث  به معنای پایندگی و استمرار ذات الهی است که ثبوت آن وابستۀ به تحقاا 
 گفته، دهر همان خداوند است نه مقدار پایندگی و استمرار خداوند.پیش

که از ازل تا  مقام پاسخ معتقد است که مقصود از دهر در روایت مذکور که بر خداوند حمل شده است، شیئی است کاشانی در  
ایاان   شود. خداوندی که عین دهاار اساات.به ابد مستمر  است، بدین معنا که شیء مستمر  از ازل تا به ابد خداوند محسوب می 

حقیقتاای -است. در این صورت دهاار داشته و تمام این سنخ از موجودات در آن مندمج نین شیئی احاطۀ بر موجودات زمانی چ 
ی از تقسیم شدن به ساعات، روزها، دقیقه  یا خداوند  -که از ازل تا به ابد مستمر  است  ه و مبر  )کاشااانی،  است ها و مانند آن من  

   (.664ص ،1366



 

 

 تحلیل و بررسی   .2

دربارۀ حقیقاات زمااان وجااود  وی در دو بخش خواهد بود. در بخش نخست، نکاتی که پیرامون رویکرد  کاشانی   بررسی دیدگاه
لات و شوددارد، بیان می   شود.، توضیح داده می رنسبت به معنا و حقیقت ده سپس در بخش دوم برخی از تأم 

 بخش نخست:  .2.1

 . د گیرمی قرار   و تحلیل  بررسی مورد نکته   زمان در قالب بیان سه دیدگاه کاشانی پیرامون  

ات تغییاار فاقد طول، کشااش و امتااداد بااوده و براساۀ دیدگاه کاشانی باید گفت که وقت به مثابۀ  آن  است که  نکتۀ نخست:
 دهد.در آن رخ می  دفعی جوهری 

ی  سوفان مشائی که به حرکت جوهری اعتقاد نداشتند، اینلیدر دیدگاه ف  گفت،  لکن باید نوع تحلیل نسبت به تغییرات اشیاء ماد 
ق بالفعاال  ا در مکتب حکمت متعالیه و براساۀ مبنای حرکاات جااوهری کااه  آن  تحقاا  و جسمانی صحیح و درست است، ام 

ل دفعی اشیاء   توان به استحالۀ کون و فساد صورت،می ندارد،   حکم نمود، لذا با تکیه بر مبنای حرکت جوهری باید گفت که تبد 
هین،  بود )به یکدیگر نادرست خواهد   در واقع   (.131ص  ،13ج  ،1393ادی آملی،  جو؛178-177ص  ،3ج  ،1368صدرالمتأل 

ل در مفهوم و معنای حرکت این مهم  را آشکار می  نماید که حرکاات همااواره حقیقتاای اشااتدادی اساات، زیاارا هاار حالاات و تأم 
تی که برای حرکت با انجام حرکت حاصل می  ت و کمااال شود،  وضعی  ه واجااد آن بااوده، فعلیاا  نسبت به حالتی که به طور بااالقو 

ه به فعل، می قلمداد می   گفته را اثبات نماید.تواند مطلب پیششود، بنابراین تشکیکی بودن خروج متحر ک از حالت قو 

صدرا محسوب می   عبارت استاد جوادی آملی  اگددر حرکددت  ددروج چنین اساات    شود،که در واقع به نوعی توضیح دیدگاه ملا 
رود. سوم، تدریجی شیء از قوّ  به فعل باشد، اوّل تشکیک را به همرا  دارد. دوم، متحرکّ از مرحلۀ ضعیف به مرحلۀ شدید می

انتقال آن از ضعیف به قوی نیز متّصل و تدریجی است و دفعی و منفصل نیست. اگر چیزی دارای مراتب باشددد و متحددرکّ نیددز 
شددود و ایددن دو در یددک امددر این مراتب را یکی پس از دیگری طیّ نماید، اوّلاً شدّت و ضعف، ثانیاً اشتداد و تضعّف تأمین می

 (.120ص ،13ج ،1393جوادی آملی،   )استکمالی لازم است 

 این نکته در قالب دو بخش مورد تبیین و توضیح قرار خواهد گرفت. :نکتۀ دوم

ه داشت  بخش نخست:   جا که نگارندگان تا بدان -  دو مفهوم زمان و وقت نهاده است تفاوتی که کاشانی میان  در ابتدا باید توج 
عااا نمااود کااهبلکه می آن را بیان نکرده است،  هیچ فیلسوف یا حکیمی   -اندجستجو کرده فیلسااوفان و حکیمااان  تااوان چنااین اد 

 ،1373لوکری،  ؛306ص ،1ج ،1412صفا،  اخوان ال  ؛268ص  ،1376سینا،  اند )ابنمسلمان تفاوتی میان زمان و وقت ننهاده
حاا م، ؛ ابن437ص ،1ج ،1377رشااد، ؛ ابن659ص ،1ج تااا،؛ فخاار رازی، بی 409ص ،1ج ،1372سااهروردی، ؛ 220ص

 (.166ص ،4ج ،2007



 

 

که در طااول تاااریخ فلساافۀ اساالامی میااان زمااان و وقاات تفاااوت   کسانی بخش سعی شده است به دیدگاه    نر اید  بخش دوم:
نماید که در طول تاریخ رو ضروری می ذکر این مطلب از آن   و سپس رویکرد آنان مورد نقد و بررسی قرار گیرد.  ه اند، اشارنهاده

 کاشانی بیان نموده، وجود ندارد.فلسفه تنها در یش مورد تفاوت میان وقت و زمان بیان شده که ارتباطی نسبت به آنچه که 

ب از اوقات دانسته  سینا رویکرد ابن  به بیان دیگر ود دانسته و سعی در نادرست  اند، مرد آن دسته از افرادی که حقیقت زمان را مرک 
 شود.سینا توضیح داده می و سپس انتقاد ابن طور مختصر دیدگاه این گروه بیان  آنها دارد. به جهت تناسب بحث به نشان دادن 

ا لأمور الی أمورنسبه    عبارت است از  زمان حقیقت  یعنی است،    ترکیب یافته از اوقات این گروه زمان در دیدگاه     . در دیدگاه  م 
ه،    معتقدان  یااا  کلمهبه عنوان جایگ ین  اوقات     و کلمۀ  لفظاز    ای تفسیر نمود که بتوان نهاوقات را به گو  ست بایمی به این نظری 

اوقات در کنار همدیگر قرار داده شوند،  چنانچه  شودگفته این چنین در صورتی که  از این جهت  حوادث  استفاده نمود،   واژۀ 
زمااان حاصاال حقیقاات د، ن حااوادث در کنااار یکاادیگر قاارار داده شااو  چنانچهگفت که  گونه  اینتوان  شود، می زمان حاصل می 

ت    ر این اساۀشود، بمی  اند، لااذا زمااان از است و از آنجا که اوقات همان حوادث  ترکیب یافته  از اوقاتزمان،  حقیقت و ماهی 
 .(149-148ص ،1ج ،1405سینا، )ابن حوادث ترکیب یافته است 

د فردی  نمونهبه عنوان   ماننااد ه دیگاار بااه امااری از امااور -امری از امور است خود که - مجیدمانند ه  از افراد انسان   چنانچه تول 
نسبت داده شود، نسبتی که میااان ایاان دو واقعااه  -طلوع آفتاب  چون هم  -گری دی   و رایج  مشهور  ۀیا واقع  صلى الله عليه وسلماکرم  پیامبرهجرت  
ق و  است. امر واقع شده است، زمان که میان دو  ی این نسبت باید گفت،، بنابراین دشومی شود، زمان نامیده حاصل می  محق 

د و به دنیا آمدن شود کآنگاه در ادامه چنین گفته می  رشااید ماننااد طلااوع خودیگاار  واقعااۀ، مقارن با فردی مانند مجیده زمانِ تول 
ای کااه معااروف و ، آن حادثااهثااالشود. اساساااً در ایاان م داده می  دیگر قرار واقعه یا امر، زمانِ  واقعهاست، یعنی یکی از این دو  

ه ممکن است حادثااهشودقرار داده می    حادثه واقعۀ دیگروقتِ به عنوان    -یعنی طلوع خورشید  -مشهور است  بااه  ای ماابهم. البت 
ا   عنوان  تر معلوم و آشکار تواندمی ، دیهمانند طلوع خورش  های معروف وقت قرار دادن حادثه  به دلیل آنکهوقت قرار داده شود، ام 
 .ه شوندداد وقت قرار به عنوان  این قبیل حوادثسعی شده است که از این جهت ، باشد

ت وشمی   واضح  گفتهتوضیح و تبیین پیشاز     ، باادین معنااا کااهشودتعیین می  -یین کننده وقت تعیعنی    -د که وقت به توسط موقِّ
ق می   ۀتعیین آن به وسیل دهااد و اکنااون کااه  طلوع شمس را وقت قرار  ممکن است که  شخصی   بنابراینشود،  فرد و شخص محق 

ق خورشیدهنگام که دو طلوع آن یعنی  ،آیمگوید که دو روز بعد، ن د تو می چنین می این  د،  ماینخورشید طلوع می  و  دیگر محق 
  .خواهم آمدن د تو  شود، حاصل

 ۀبااه وساایل لکااناین عَرَض و حادثه، وقت است،  هک باید به این مهم  اعتقاد پیدا نمایند معتقد است که این افراد ناگ یر  سیناابن
ا    -دیمنموتعیین  به عنوان وقت  آن را    نکهآاز    پسیعنی    -توقیت   خود عرض، ذاتاً وقت محسوب آن عَرَض، وقت خواهد بود، ام 

دو کردن آن با حادثه دیگری یعنی از کنار هم قرار دادن این  تنها یش حادثه است. با مقارن  خود ، بلکه در مقام ذاتخواهد شدن



 

 

دیگاار قاارار داده  و واقعااۀ وقاات حادثااه -خورشااید یا غااروب  مانند طلوع ه-است  و آشکارتر ترای که معروف حادثه، آن حادثه
یساات آن بادهند و برای وقت قرار دادن حادثه، می وقت قرار به عنوان را   ۀ مشهوریاین آنها ناگ یرند از اینکه حادثشود، بنابرمی 

 .ندماینرا با حادثه دیگری مقارن 
ر نمود  به عبارت دیگر، دو عَرَض در اینجا می   توان تصو 

د  1 ه داشت که.  فردی از افراد انسان به نام مجیدا تول  د و به دنیا   کنموجودی جوهری است، ل  فردی همانند مجید،  باید توج  تول 
 د. گرد ی، امری عرضی محسوب می آمدن و

آن هنگام که . شودی محسوب می عرض امری خورشید امری جوهری است، لکن طلوع آن، ذات و حقیقت طلوع خورشید.  -2
در .  خواهد بوددیگر مخفی حادثۀ   وتر یکی از آن دو معروف  قرار گیرند،  مورد سنجش و مقایسهبه یکدیگر  نسبت این دو عرض  

د  یعنی    -زمان و وقت برای عرض غیر معروف   -یعنی طلوع خورشید  -آن عَرَضِ معروف واقع   قاارار داده   -فردی مانند مجیدتول 
به معنای نسبت دادن یکی از این دو عرض به دیگری خواهد بود، لذا در این  در دیدگاه آنان  زمان حقیقت شود، بدین ترتیب می 
اساات کااه شایان ذکاار    .(149-148، ص1، ج1405سینا،  ابن)  ترکیب یافته است از اوقات    یکرد زمان امری نسبی است کهرو

مین می  سینا در کتاب المباحثاتابن  .(360ص ،1371،  سیناابن) داندپس از بیان این دیدگاه، آن را ج ء هذیانات متکل 
سینا سه اشکال و انتقاد نسبت به این رویکرد بیان نموده است که به جهت اختصار تنها یکی از این اشکالات توضاایح داده ابن
 شود.می 

مه و به جهت توضیح بحث  در ابتدا  ای ذکر گردد.شایسته است که مقد 
مه توضیح   ا حااد  دو ، اماا  خواهد بااوددیگری شیء  یبه معنای نهایت آن و ابتدادر یش معنا  و به یش اعتبار حد  یش شیء  مقد 

ه این حااد   نخستین انتهای یش شیء و ابتدای شیءات صالی که    ۀاز  مرز میان دو شیء. مرز و نقط  شیء عبارت است  است، البت 
ی را ملاحظه نمااود کااه نقطااهمی   نمونه، به عنوان  تواند انتهای دو شیء یا ابتدای دو شیء محسوب گرددمی  ای در توان پاره خط 

ر نمااود کااه از ابتاادای   این گونهتوان  د. می مایننقطه، این خط  واحد را به دو قسم تقسیم می وسط آن قرار گرفته است. این   تصو 
او پایان می  شودرسیم و در این نقطه، قسمت نخست خط  تمام می قسمت نخست این پاره خط  به این نقطه می   سویاز  یابد، ام 

هر دو قسمت  بنابراین د،گرد این پاره خط  تمام می  و در این نقطه، قسمت دوم گرددنتهی می به همین نقطه م   ،دیگر این پاره خط  
در شوند یا آنکه یکی از دو خط  از این نقطااه شااروع و دیگااری شوند یا از این نقطه شروع می این پاره خط  در این نقطه تمام می 

. ذکر این نکته ضروری است که این خواهد داشت در اینجا سه فرض وجود    ترتیب بدین،  رسده و به پایان می دشاین نقطه تمام  
 نیست.  پاره خط  مورد نظر یش از این دو طرف نقطه از سنخ هیچ

ه به آنچه ذکر شد باید گفت که وقت،   ر است،  با توج  م و مؤخ  ری فاارض شااود،   بدین معنا کااهحد  میان مقد  م و مااوخ  اگاار مقااد 
م، با این حد   توان میان آن دو را ملاحظه نمود. آن امر میانی، حد  خوامی  ر، رس می  به پایان و انتهاء خودهد بود که مقد  د و مااؤخ 

، نه ازبا آن شروع می  ر  شود و در عین حال این حد  م و نه از سنخ مؤخ   .رودشمار می بهسنخ مقد 



 

 

ر را با یکدیگر  توان جایگاه  می گوید که  سینا در ادامه چنین می ابن م و مؤخ  ر تغییر دادمقد  م و تأخ  ه به شرط آنکه وص  تقد  . البت 
م است و دوران پیامبری حضرت ابراهیمالسلام علیه مورد ملاحظه قرار نگیرد. به عنوان نمونه دوران پیامبری حضرت نوح  ، مقد 

ر مورد ملاحظه قرار نگیرد، می   علیه السلام م و تأخ  ر است. حال اگر وص  تقد  یعنی ذات حضاارت  -توان ذات این دو امرمتأخ 
م یکی بر دیگری نوح و ذات حضرت ابراهیم علیه السلام بدون لحاظ   ا هیچ  جایگ ین دیگری را    -تقد  م نمود، ام  گاه وص  مقد 

ر را   .توان تغییر دادنمی و مؤخ 
ر است   و حد  فاصل  وقت، مرز  ترتیب باید گفت کهدینب م و مؤخ  موضااع توان یعنی مرز میان دو چی ی است که نمی   ،میان مقد 

توانند تغییر یابند، بنابراین وقت، مرزِ میان این امور حادث نخواهد بود، لذا امور حادث می   جا نمود، در حالی کهجابه  آن دو را
ر  زیرا در ذات حااوادث، امکااان جابااه  محسوب نخواهد شد،وقت  حادثه، همان   م و تااأخ  ا تقااد  گاااه هیچجایی وجااود دارد، اماا 

گوید که چنین می این سینا در نهایت تواند در موضع دیگری قرار گیرد. ابنیکی از آنها نمی گاه هیچ ، یعنی توانند تغییر یابندنمی 
ر   م، تأخ  ت، زمان نیستند، بلکه اینخود حقیقت تقد  باادین  شوند،محسوب می   زمان   و اوصاف  در واقع حالات  امور  قبیل  و معی 

ت مت ص  می اوصاف و حالاتی همانند زمان حقیقتی است که به   معنا که ر و معی  م، تأخ  شاایئی کااه در  از ایاان جهاات شود، تقد 
ت مت ص ر و معی  م، تأخ  ت اشود نه اینکه حقیقت زمان هم  می زمان است به تقد  ر و معیاا  م، تااأخ  ی گاارددن تقااد  سااینا، )ابن تلقاا 

 .(154-153ص ،1ج ،1405
توان چنین گفت تفاوتی که کاشانی میان زمان و وقت بیان نموده است، نه تنها در طول تاریخ فلسفه براساۀ آنچه ذکر شد، می 

ه نااداده و ایاان دو مفهااوم را در یااش  بی  معنااا اسااتعمال سابقه بوده، بلکه بسیاری از حکما و فلاسفه به وجود این تفاااوت توجاا 
  اند.نموده

عرضی دانسته و آن را مشتمل مقولات  مشائی حقیقت زمان را تنها شاملکاشانی همانند دیگر حکیمان و فیلسوفان   م:نکتۀ سو 
ای تبیین شده است کااه شااامل گونهندانسته است، لکن براساۀ تعالیم مکتب حکمت متعالیه حقیقت زمان به  بر مقولۀ جوهر

 جواهر اشیاء و حرکت جوهری اشیاء نی  شده است.

صدرا در این هاساات، مقاادار زمان عام  که معیار و ملاک دیگر زمان  از منظر ویتوان چنین گفت که باره می نسبت به دیدگاه ملا 
اد عتقاا حکیمان مشائی باادان ا که گونهحرکت جوهری طبیعت جوهر فلش است نه مقدار حرکت دوری و وضعی فلش نهم، آن 

 . داشتند
، مقاادار حرکاات یعنی فیلسوفان مشااائی   براساۀ دیدگاه رایج و مشهور میان حکما  از اشیاء  هر شیئی   اساساً زمان مخصوص به

اای است که هر شیئی واجد آن است،  عرضی  صدرا  ام  ، مقدار حرکت جااوهری و براساۀ تعالیم حکمت متعالیه  در دیدگاه ملا 
ی، ز رود. این مهم  تفاوت معنای زمان خاص  را ن د حکیمان مشائی شمار می مان مخصوص و ویژۀ آن شیء بههر موجود خاص 

 نماید.و پیروان حکمت متعالیه آشکار می 



 

 

در توضیح زمان عام  آن است   فیلسوفان مشائی   یعنی   حکماو مشهور میان  دیدگاه رایج    که  زمان عام  باید گفت توضیح  نسبت به  
صاادرا زمااان عااام  جااو  شلو وضعی ف  مقدار حرکت دوری  ،زمان این  که   ا ملا  هری را، مقاادار حرکاات طبیعاات و نهم است، اماا 

ی نموده  فلش نهم  جوهری  او در  داند. ایاان دیاادگاهو زمان عام  عرضی را مقدار حرکت دوری و وضعی حرکت فلش نهم می  تلق 
صدرا،  حقیقت بر اساۀ مبانی خاص  وی بیان شده است   (.135و  117و  115 ص ،3ج ،1368)ملا 

 بخش دوم: دهر .2.2

 شود.بررسی می نکته حقیقت دهر در قالب بیان دو  دیدگاه کاشانی پیرامون  

شود، بلکه این  تعابیری که کاشانی نسبت به معنا و مفهوم دهر بیان نموده است، نه تنها جدید و تازه محسوب می  :اوّل نکتۀ 
 شود تعابیر گاه نوعی تخال  با یکدیگر دارد. اکنون به این تعابیر مختل  اشاره می 

 ال ( مقدار وجود موجودات. 

 ب( مقدار پایندگی و ایستایی ذوات.

ت وجود جسم.  ت( مقدار و مد 

 ج( چی  بودن چی ها یا گوهر بودن یش گوهر. 

ت  که وابسته به وجود مطلق است. و همیشگی  جاودانگی  ح( مقدار و مد 

ل در عبارات مختلفی که وی پیرامون معنا و مفهوم دهر بیان نموده است، می  عا نمود کااه تعااابیر مختلاا  و با تأم  توان چنین اد 
د وی نشان از    د.ناهماهنگی و نوعی ابهام دارمتعد 

بیان کرده است، مشاهده نمود.   منهاج مبینتوان در تعبیری که وی نسبت به معنای دهر در رسالۀ  ای از ناهماهنگی را می نمونه
دهد کااه دهاار مقاادار وجااود جااوهری ی در این رساله در مقام تبیین مفهوم دهر، دیدگاه خود را بدین صورت توضیح می نکاشا

 ،1388تفسیر کرده اساات )کاشااانی،  است. جالب اینکه وی مقدار وجود جوهری را به گوهر بودن گوهرها و چی  بودن چی ها
. اساساً هنگامی که دهر به معنای مقدار وجود جوهری باشد، تفسیر است که این تفسیر نادرست   ست ا  درحالی  (. این498ص

تعبیر نوعی نا هماهنگی وجود دارد، زیرا میان مقدار بودن آن به گوهر بودن گوهر و چی  بودن چی ، نادرست بوده و میان این دو 
وهر ود ج بنابراین تفسیر مقدار وج  یش شیء و ذات آن شیء تفاوت وجود دارد، و تفسیر یکی از آن دو به دیگری صحیح نیست،

ی شودبه جوهر بودن جوهر نمی   .تواند درست و صحیح تلق 



 

 

ی و عام  بودن تعابیری است که نسبت به حقیقت دهر بیان نموده است. وی در برخاای از تعااابیر دهاار را مقاادار   ،نمونۀ دیگر کل 
ی  ایگونهبه -یعنی ذوات و اشیاء-پایندگی ذوات و اشیاء دانسته است. این تعبیرایستایی و    نه تنها شامل تمامکه  است  عام  و کل 

ی و عنصری  ی پایندگی و ایستایی که    است   در حالی   شود، اینگردد، بلکه شامل اجسام فلکی نی  می می   اجسام ماد  اجسام ماد 
ی و عام  نمی تغییر و دگرگونی  لهمواره در حاو  ندارند   تواند مورد پذیرش قرار گیرد.اند، لذا این تعبیر به صورت کل 

 این نکته خود مشتمل بر دو بخش خواهد بود. :نکتۀ دوم

کاشانی نسبت میان یش موجود ثابت به موجود ثابت دیگر را معنای دهر دانسته است و آن را به حکما و فلاساافه نساابت   ال (
  داده است.

بااه  -اندجا که نگارندگان جستجو کردهتا بدان -نسبت به این انتسابی که کاشانی به حکما داده است، باید گفت که این انتساب
به یکدیگر را دهر دانسته است. ثابت  سینا نسبت میان دو موجود  حکما درست و صحیح نیست. تنها در یش مورد است که ابن

ی نساابتدرست همانند  ،شودنسبت میان امور ابدی و ثابت با سایر امور ابدی و ثابت دهر و سرمد نامیده می   اسیندر دیدگاه ابن
المیان حق  که ر و    وجود دارد که  تعالی با عقل فع  ین تعریاا  بنابرا  ،(43ص  ،1404سینا،  )ابن  زمانی است   فرانسبتی غیر متقد 

ر وجااود دارد نسبت به معنا و مفهوم دهر، نسبتی است که میان یش موجود ثاب رایج و مشهور حکما و فلاسفه ت با موجود متغیاا 
 . (148ص ،2ج ،1373؛ فخر رازی، 92ص تا،، بی سینا)ابن

(. شااایان 543ص ،1379سینا، سینا، معنای دهر را مرادف با معنا و مفهوم زمان دانسته است )ابنموارد ابناساساً در برخی از  
شود، نااه معنااایی در آثار کندی و فارابی نی  دیده می  یعنی مرادف بودن با مفهوم و معنای زمان،  این معنای از دهرذکر است که  

در نتیجه انتسابی که کاشانی به حکما نساابت بااه مفهااوم  .(76ص ،1995 فارابی،؛ 126و    37ص  ،1978  کندی،)فراتر از آن  
 دهر داده است، با ابهام و نقصان مواجه است.

ب( دیدگاه کاشانی نسبت به تعری  حکما پیرامون معنای دهر یعنی  نسبت میان ثابت به ثابت  با نوعی ابهام و اجمال مواجه 
دهاار  ثاباات،واژۀ دومااین ، و منظااور از خداونااد    -در تعری  مورد نظر-ثابت   کلمۀ  نخستین  مقصود از  است. از منظر کاشانی 

ق ای که نسبت به خداوند ثابت خواهد بود، بدین معنا که آن استمرار و پایندگی  ل در شود، است، دهر نامیده می  و محق  ا با تأم  ام 
باید گفت که این تفسیر او نادرست اساات، زیاارا در تعریاا  مااورد بحااث،   تفسیری که کاشانی از این تعری  ارائه داده است،

مطاارح شااده در   ثابااتِ   کلمااۀ  شود نه آنکه مقصود از دوماایننسبت میان یش موجود ثابت با موجود ثابت دیگر دهر نامیده می 
تواند مااورد پااذیرش بنابراین تفسیری که کاشانی از این تعری  ارائه داده است، نادرست بوده و نمی   تعری  مذکور دهر باشد،

 قرار گیرد.



 

 

براساۀ تعابیر مختلفی که کاشانی از حقیقت دهر ارائه داده است، باید گفت که وی معنا و مفهوم سرمد را در ذیل   نکتۀ سوم:
سرتاسر مجموعه ای از مفهوم سرمد ارائه نکرده است. در واقع در برخی از معانی دهر مندرج کرده و تعری  مستقل  و جداگانه

نی از مفهوم ساارمد دیااده نمی  ص و معی  شااود، در حااالی کااه تمااام حکمااا و رسائلی که از وی باقی مانده است، تعری  مشخ 
ی نسبت به مفهوم سرمد ارائه کرده اند، لذا عاادم ارائااۀ تعریاا  واضااحی از معنااای فیلسوفان مسلمان تعری  جداگانه و مستقل 

وجود نداشته باشد، صحیح و درست به نظاار  ،ای که نیازی به تعری  حقیقت سرمدگونهسرمد و تفسیر نمودن حقیقت دهر به
ت وجودی دهر محسوب می این سخن از آن   رسد.نمی   ،1404سینا،  گردد )ابنرو است که در دیدگاه حکما سرمد، باطن و عل 
صدا،142ص تعریفی واحد از این دو اصطلاح نادرساات و ( لذا ارائۀ  723ص  ،1372؛ سب واری،  710، ص2ج  ،1382  ؛ ملا 

 نماید.ناصواب می 

  



 

 

 

 

 گیری نتیجه

سفه، حقیقت زمان را مقدار حرکت دوری فلش نهم دانسته و براساۀ رویکرد مشهور حقیقت کاشانی همانند دیگر حکما و فلا
صدرا براساۀ مبانی  ه دانسته است، در حالی که ملا  ای تعری  و تبیین گونهفلسفی خود زمان را بهزمان را شامل مقولات عرضی 

نمود که نه تنها مشتمل بر تغییرات عرضی شود، بلکه تغییرات جوهری را نی  شامل گردد. مسئلۀ مهم  دیگری که کاشانی باادان 
ه داده است، تفاوت میان دو مفهوم وقت و زمان است، در حالی که تقریباً تمام فیلسوفان اسلامی میان زمان و وقت تفاوتی  توج 

ب از اوقات دانستهاند. در این میان تنها ابنننهاده اند، اشاره کرده و این رویکاارد را سینا به دیدگاه افرادی که حقیقت زمان را مرک 
عی  مورد نقد و بررسی قرار داده است. نسبت به دیدگاه کاشانی پیرامون مفهوم دهر باید گفاات کااه وی تعااابیر مختلاا  و متنااو 

عا نمودتوان اینه حقیقت دهر بیان نموده است که می نسبت ب توانااد مفهااوم واحاادی را در این تعااابیر مختلاا  نمی   که  گونه اد 
دهااد دهاار بااه د. تفسیری که کاشانی نسبت به تنها تعریفی کااه نشااان می کنمنظومۀ فکری کاشانی نسبت به حقیقت دهر بیان  

رود، زیرا وی مقصود از دومین کلمۀ ثابت در تعری  مورد نظر را دهاار شمار می معنای نسبت ثابت به ثابت است، نادرست به
 شود نه آنکه مقصود از دومین کلمۀ ثابت، دهر باشد.دانسته است، در حالی که نسبت ثابت به ثابت، دهر نامیده می 
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